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 مقدمه -1
 

وقوع پيوست و  با توجه به تغيير و تحولاتي كه در اواخر سده بيستم در سطح جهاني به
وپاشي ماركسيم به وجود آمد، ها، فرها، تكنولوژيها، فناوريگذاريتغييراتي در سياست

اسلامي  هاي گذشتهبرخي از جنبش. ير و تحولاتي شدندهاي اسلامي نيز دچار تغيجنبش
فتاري تغيير پيدا كرده و يا ها و الگوهاي رشيوهها، سازوكارها، در زمينه اهداف، مكانيزم

هاي گذشته تعريف آمدند كه متفاوت از جنبش به وجودهاي نويني در جهان اسلام، جنبش
گرايي گيري نوبنيادشكل. شودها به نام نوبنيادگرايي ياد ميشوند كه از اين جنبشمي

كلان بيانگر علل جهاني  اسلامي كه در دو سطح خرد و كلان مورد بررسي است، در سطح
اما در سطح خرد . تاني اسها تغيير و تحول جههاست و عامل اصلي اين جنبشاين جنبش

 .تر بايد به مسائل داخلي جهان اسلام توجه شودو پايين
مبحث نو بنيادگرايي اولين بار اليور روآ در كتاب شكست اسلام سياسي مطرح كرده      
اين . داندازگشت به اعتقادات راستين دين ميري بنيادگرايي اسلامي را به معناي ب .است

شود، عاصري كه نوبنيادگرايي خوانده ميست و گرايشات مپديده خود به قدمت اسلام ا
كند تا با اسلام سنتي و ده را با گرايشات سنتي تركيب ميمدرنيسم فني فرهنگ زدايي ش

به نظر وي جريان ). 35. 1378 اوليويه روا(فرهنگ مدرن غربي و جهاني شدن مخالفت كند
المللي اسلامي به نوعي مبارزه براي ايجاد يك جامعه بين هاي اسلامي ازاصلي جنبش

به عنوان يك بازيگر  نوبنيادگرايان خواستار اينند كه. گذر كرده است» گرايي اسلاميملي«
هاي يادي نگرشها تا حد زآن. داخلي به رسميت شناخته شوند سياسي شروع در صحنه
از سوي ديگر . اندهاست، كنار گذاشتهكه هنوز هم بخشي از ايدئولوژي آنفراملي خود را 

به  -هاحتي سكولار -كه از سوي بسياري از دولت ها» گرايي مجدداسلام«هاي سياست
و نيز كسب  -پس از انقلاب اسلامي ايران -گرايان انقلابيخاطر تضعيف مخالفين اسلام

با فروكش  ).103؛ 1378روآ، . (معكوس به بار آورد شد، نتيجهمذهبي دنبال ميمشروعيت 
زندگي،  اين جريان تازه، شيوه. يي پا گرفتگونه بنيادگراگرايي انقلابي، اينكردن اسلام

را در ... آموزش و فرزندان و  تغذيه، لباس پوشيدن، عبادت كردن، روابط با جنس مخالف،
مهم  نكته).  57؛ 1370ژيل كپل، (گيرد و هدف آن اسلامي كردن جامعه از پايين استبرمي

ين است كه دليل مخالفت آنان با دولت ها در كشورهاي اسلامي، نه وجود استبداد سياسي ا
يا فشار اقتصادي، كه درست اجرا نشدن احكام شريعت اسلامي و همكاري آن دولت ها با 

نوبنيادگرايان آشكارا رويكرد . كفار صليبي و يهودي در حمله به كشورهاي اسلامي است
ترين اند و از ديد بسياري كسان، روشنلفان سرسخت مدرنيتهارند و از مخاضد غربي د
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روآ، (هاي اجتماعي استبا حق زنان براي فعاليت در زمينهاين ويژگي، مخالفت  نشانه
 ). 53؛ 1378

 

 پردازيجنبش هاي نوين اجتماعي در ساحت نظريه -2
 

متمايز كرده ويژگي از يكديگر  9هاي كلاسيك و جديد را بر حسب ، جنبشفالكنر     
گرايانه در جامعه مدني، لت در مقابل استقلال و حضور كثرتاست؛ هدف نظارت بر دو

 -ل ماهيت فرهنگيداري در مقابل تهديد بوروكراسي، ماهيت سياسي در مقابتهديد سرمايه
ي بر هاي اعتراضي و مبتناعتصابات در مقابل تاكتيك هاي انتخاباتي واجتماعي، تاكتيك

لمللي در مقابل عمل محلي با ديد جهاني، پايگاه اجتماعي و عمل ملي و بين سبك زندگي 
روشنفكران و طبقه كارگر در مقابل طبقه متوسط، تأكيد بر حقوق شهروندي در مقابل 

ر مقابل سازماندهي حزبي و سلسله مراتبي د -حقوق عمومي انساني، سازماندهي صنفي
المللي در مقابل عمل محلي با ديد جهاني و بينشبكه اي و غيرسلسله مراتبي، عمل ملي و 

جلايي (رهيافت سوسيال دموكراسي در مقابل رهيافت دموكراسي مشاركتي است
 ).65؛1381پور،

       
 بررسي نظريات جديد هويت گرا -3

در اين بخش، از ميان  نظريات  مختلف درباره  جنبش هاي اجتماعي جديد از جمله      
هاي كه پيدايش جنبش نوينيادگرايي به نظريات هابر ماس، كاستلز، لاكاتوش و اوليويه روا

 .اجتماعي جديد را در ارتباط با  هويت در عصر جهاني شدن اشاره مي شود
 

 كاستلز -1 -3

 

ها برخاسته از فعل و انفعال متقابل  هاي اجتماعي و سياست ضتنهكاستلز معتقد است كه 
هويت جنسي، ديني، ملي، قومي، (شمولي ناشي از تكنولوژي، قدرت هويت  ميان جهان

از آنجايي كه ساخت هويت ".و نهادهاي دولت هستند) اي، اجتماعي ـ زيستي منطقه
شأ براي ساخت هويت پذيرد، سه صورت و من اجتماعي در بستر روابط قدرت صورت مي

شود، تا  كه توسط نهادهاي غالب جامعه ايجاد مي: هويت مشروعيت بخش. 1  :قائل است
اين : هويت مقاومت. 2 .سلطه آنها را بر كنشگران اجتماعي گسترش دهد و عقلاني كند

شود كه در اوضاع و احوال يا شرايطي قرار دارند كه از  هويت به دست كنشگراني ايجاد مي
هويت . 3 .شود شود و يا داغ ننگ بر آن زده مي ارزش دانسته مي بي نطق سلطهطرف م
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هنگامي كه كنشگران اجتماعي با استفاده از هرگونه مواد و مصالح تعريف : دار  برنامه
كند و به اين ترتيب در پي تغيير شكل كل ساخت اجتماعي هستند، اين نوع هويت  مي

سازي رفتار فردي و  ي برساختن هويتي براي يكسانبنيادگرايي، به معنا. يابد تحقق مي
نهادهاي جامعه با هنجارهايي است كه برگرفته از احكام خداوند هستند و تفسير آنها بر 

بنيادگرايي يعني در تمامي . عهدة مرجع مقتدري است كه واسطة خداوند و بشريت است
زاره به عنوان منبع هويت به اما در سالهاي پاياني اين ه طول تاريخ بشر وجود داشته است،

به نظر كاستلز، دگرگوني هايي در  . كند آوري نيرومند و اثرگذار جلوه مي طور اعجاب
سپيده دم عصر اطلاعات به زوال جنبش هاي اجتماعي قديم و برآمدن جنبش هاي 

جنبش هاي اجتماعي برآمده از رهگذر مقاومت جمعي در  اجتماعي جديد انجاميده اند
اني شدن و سرمايه داري تجديد ساختار يافته، كارگزاران اصلي تغيير در دورة برابر جه

، به عنوان » شكل نامتمركز و شبكه اي سازمان و مداخله«كاستلز، . كنوني مي باشند
ويژگي جنبش هاي اجتماعي جديد را اصلي ترين كارگزار تغيير در دورة كنوني مي 

 ). 418-430؛1380كاستلز، (داند
هاي  هويت اسلامي معاصر به منزلة واكنشي عليه نوسازي دسترسي ناپذير، پيامدبرساختن 

به نظر . گيرد گرايي ما بعد استعماري شكل مي زيانبار جهاني شدن و سقوط برنامه ملي
هاي  در زمينه 1990گرايي سياسي و هويت بنيادگرايي اسلامي، كه در دهة  رسد اسلام مي

هاي طرد  گسترش بوده است همواره در پيوند با پويش اجتماعي و نهادي متعدد در حال
  گرايي اسلامي از طريق چند فرآيند برنامه بنياد. اجتماعي و يا بحران دولت ملي است

ريزي جهاني در هر   سياسي گوناگون و بسته به پويشهاي هر دولت ملي و شكل برنامه
مسلمان در جوامع غير مسلمان طور بين اقليتهاي  اقتصاد، در مقام جوامع اسلامي و همين

يك هويت جديد در حال برساخته شدن است، اما نه با بازگشت به . ظهور كرده است
سنت، بلكه با كار روي مواد و مصالح سنتي به منظور تحقق بخشيدن به دنيايي الهي و 

هاي محروم و روشنفكران ناراضي ممكن است معناي جديدي را  برادرانه كه در آن توده
صفحات .1380. كاستلز. (زند كه بدليل جهان شمول است براي نظم جهاني طرد كنندهبرسا

 ).مختلف
 

 نظريه دكمجيان-2 -4
 

حركت هاي رستاخيزي در شرايطي ظهور مي كنند كه جامعة اسلامي در يك                
اين محيط بحراني داراي چند ويژگي عمده است كه . محيط بحراني گسترده گرفتار مي آيد
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محيط دوران . ز قرن نوزدهم به بعد اغلب جوامع اسلامي در خاورميانة كنوني را درگرفتا
معاصر، يك بحران فراگير ايجاد كرده است كه شش بحران فرعي را در درون خود 
دربردارد؛ بحران هويت، بحران مشروعيت، بحران آشوب و فشار، كشمكش طبقاتي، ضعف 

 ). 1نمودار ؛(نظامي و بحران فرهنگ
 پايه هاي تاريخي

 محيط بحران
 

 بحران فرهنگ   عف نظاميضتضاد طبقاتي  فشار /بحران هويت  بحران مشروعيت  آشوب
 
 
 
 

 پاسخ بنيادگرايانه 
 
 
 
 
 
 
 

 ).24-28؛1377دكمجيان،(چهارچوب مفهومي : 1نمودار شماره       

 مخاطبان و مستعمين
 نظر مورد 

  
 جنبش هاي بنيادگرا

  
 پيكارجويانه و غيرفعال: رفتار اسلام گرايانه

                             
 پاسخ و عكس العمل حكومت و نتايج آن

 ايدئولوژي   

 منجي گرايانه

 فرهمندرهبري 

 )كاريزماتيك( 

      شخصيت 

 بنيادگرايانه



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واكاوي نوبنيادگرايي اسلامي و جهاني شدن هويت /  82

 

 

 نظريه  اوليويه روآ -3 -3 
 

ما امروزه شاهد نوعي دور و چرخش تحت اشكال بساير مختلفي براي مساله حكومت    
توسط يك جنبش اسلامي كردن مجدد و بازسازي هويتي هستيم كه از طريق فردي و 
شخصي انجام گرفته و در پي ايجاد يك جمعيت و جامعه است كه نمي تواند خويش رادر 

تحت شكلي مجازي و خيال پردازانه شكل  يك سرزمين ويژه اي محدود كند،گرنه بايد
اين دو حركت فردگرايي كردن و غير اسلامي كردن، نشانه جهاني سازي اسلام . بگيرد

است؛ ولي تحيت اشكال گوناگوني كه نمي تواند كاملا در چگونگي اظهار و بيان سياسي و 
رايانه، جمعيت مذهبي آن متفاوت باشد، اسلام معنوي و روحاني و بشردوستانه، نئوبنيادگ

).  17. 1387. روآ.(گرايانه، و يا اينترناسيوناليست راديكال و متعصبانه، بروز پيدا مي كند
به نظر روآ اسلامي كردن مجدد همه جانبه تنها بيانگر اعتراض جهت شناسايي هويت 
نيست ووتنها نتيجه تلاش هايي نيست كه جهت آشتي دادن ميان وفاداري به ارزش هاي 

و مدرنيته و خودمختاري فردي انجام مي گيرد، بلكه نشانه اي واضح از پروسه  ريشه اي
فرهنگ پذيري است، يعني ناديده انگاشتن فرهنگ اصلي به سود شكلي از غرب 

اسلامي كردن مجدد به تعريف يك اسلام جهاني، فراتر از فرهنگ هاي ويژه .......زدگي
جنبه هاي تاريخي آن تعريف شده و  تعلق دارد؛ فرهنگ هايي كه ابعاد ويژگي ها و

 ).20. 1387. روآ(مشخص باشد
در پاسخ به اينكه چرا سخنان و خطابه هاي راديكال ضد امپرياليستي امروزه منبع تغذيه 
اسلام گرايان مي شود بايدگفت كه فضاهاي حاشيه اي و رانده شده از جامعه توسط 

ت به اسلام براي اينان موجب ايجاد بازگش. جمعيت زيادي از مسلمانا ن اشغال شده است
همچنين بايد بيش از گذشته ميان .......هويتي اعتراض گر و پرخاش جو مي شود

راديكاليسم مذهبي مخصوص جداشدگان از ريشه هاي اصلي و ميان بي فرهنگي و عوامل 
تركيب دهنده جديد هويتي از يكسو، و خشونت در خاورميانه از سويي ديگر تفكيك قايل 

خشونت هاي خاوريمانه با ملي گرايي مدرنو پان عربيسم و بازگشت به ضديت با شد
امپرياليسم و طرفداري از جهان سوم مخلوط شده است و از احساسات ضد امريكايي و 

غرب اسلام را ديني ). 38-37. 1387. روآ(حمايت بدون شرط از اسرائيل تغذيه مي شود
انان خود رادر اقليتي تحت فشار حتي در در حال گسترش و فاتح مي بيند ولي مسلم

اين تضاد انفجار آميز است، زيرا اين نگرش متضاد طرفين، . كشورهاي اسلامي مي پندارند
به آنان اجازه مي دهد كه براي مذاكره در زمينه هاي استراتژيك و ديپلماتيك و يا حتي در 

 )38. 1387. روآ(زيمنه تشخصي هويت چاره اي بينديشند
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. بايد گفت كه پست اسلام گرايي، خصوصي كردن اسلامي كردن مجدد است همچنين 
هنگامي كه دولت به اجراي حقوق اسلامي يعني شريعت ) در تركيه و مصر(محافظه كاران

اين ضد انحصار دولتي بودن نئوبنيادگرايان نزد ......رضايت داد، به امتياز بزرگي نايل شد
دا كرده است، زيرا طلبان توجه چنداني به حكومت طالبان افغان شكل سياسي متناقضي پي

در اين كشور . نداشته و در افغانستان از شكل دولت به نام گذاري امارت تغيير نام داده اند
تناقض در ). 61. 1387. روآ.(اجراي شديد شريعت به ضرر نظام سياسي دولتي انجام شود

م به عنوان يك مدل كامل زندگي، اين است كه تلاش هاي نئوبنيادگريان براي معرفي اسلا
برخلاف نظر اسلام گرايان، سبب مي شود همه سياست هاي اجتماعي خارج از اسلام قرار 

اين بي تفاوتي نسبت به ابعاد اجتماعي، علامتي ديگر از اين است كه . داده شود
بار در نئوبنيادگرايي كاملا با جهاني سازي قابل جمع شدن هستند، اين نئوبنيادگرايي اين 

شكل ليبرالي اش هيچ گونه محدوديتي  به جز مسايل رفتاري و اخلاقي قائل نيست، همين 
. روآ.(نگرش رابا همين شكل مي توان نزد دست راستي هاي مذهبي امريكا نيز پيدا كرد

در نزد نوبنيادگرايان صحنه ها و عرصه هاي ديگري براي اظهارنظر پديدار ). 62. 1387
دي افراد، مخصوصا افرادي كه از مبدا خويش فاصله گرفته و بي ريشه مثل حق فر.مي گدد

. 1387. روآ(و هويت شده اند، مسئله امت جهاني مخصوصا امت جهاني در عالم مجازي
63  .( 

 
 نظريه خورشيد احمد -3-4

جوامع مسلمان در دو قرن اخير و رابطة ميان مسلمانان و غرب  هخورشيد احمد، تجرب     
استعمار ريشه دارد، بستر مناسبي براي تبيين گسترش تجديد حيات طلبي اسلامي را كه در 
به نظر او، ريشه هاي رستاخيز اسلامي معاصر را بايد در ميراث استعمار يا به . مي داند

عبارتي در آثاري كه قدرت هاي استعماري در جوامع مسلمان به جا گذاشتند، جستجو 
اصر، محصول فرآيند استعمار و عملكرد آن در جهان تجديد حيات طلبي اسلامي مع. كرد

به اعتقاد خورشيد احمد، سياست استعماري چهار اثر بر جوامع اسلامي به جاي .اسلام بود
 :گذاشت

كردن جوامع اسلامي، به ويژه دولت و نهادهاي سياسي، ) سكولاريزاسيون(غير مذهبي  -1
 .اقتصادي و اجتماعي آن

بسته شدن نهادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشورهاي سلطة الگوي غربي و وا -2
 .اسلامي به غرب كه خود، سلطة مذكور را نهادينه كرد
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قطب بندي كردن آموزش بر محور نهادهاي آموزشي سنتي و نهادهاي آموزش نوين  -3
 .كه به ظهور گروهي از نخبگان جديد كه با مردم بومي بيگانه بودند، منجر شد

كه در اثر نابودي سازمان يافتة رهبري سنتي جوامع اسلامي و تحميل  بحران رهبري -4
 Khurshid,1983(رهبري سياسي از خارج كه از اعتماد مردم برخوردار نبود، به وجود آمد

, 218-219.( 
جوامع غربي و عقب ماندگي جوامع اسلامي، نخبگان سياسي و فكري را به  هتوسع     

اين نخبگان، راه چاره را پيروي از تمدن غرب و تقليد گروهي از . چاره جويي واداشت
. غربي ها در توسعة سياسي، اقتصادي و اجتماعي مي دانستند هجوامع اسلامي از تجرب

گروهي ديگر كه تعلق . مي نامد» استراتژي نوگرايي«خورشيد احمد، اين استراتژي را 
، دوري مسلمانان از روح خاطر و تعهد بيشتري به ارزش ها، عقايد و سنن بومي داشتند

اسلام را علت اصلي عقب ماندگي جوامع اسلامي در نظر گرفتند و بازگشت به سنن 
در ميان اين گروه، دو . اسلامي را تنها راه جلوگيري از انحطاط اين جوامع مي دانستند

نگرش اول كه ديدگاهي پوزش طلبانه داشت، تمامي . شيوة نگرش دربارة اسلام ظهور كرد
ر پيشرفت و تمدن غرب را انكار مي كرد و با دوري گزيدن از جلوه هاي نوگرايي، بر مظاه

حفظ سنت هاي كهن مذهبي به همان شيوه و بدون ايجاد هر گونه تفسير يا اجتهاد تأكيد 
مي » استراتژي مقاومت حفاظتي«خورشيد احمد، اين نوع طرز تفكر را . مي ورزيد

.نامد
Strategy of Protective Resistance)(. 

نظرية خورشيد احمد، در ريشه يابي جنبش اسلامي تجديد حيات طلبي قرن اخير مطرح   
شده و درصدد است تبييني صحيح از خيزش سياسي و فكري اسلامي گروه هاي اسلامي 

با توجه به اين كه تجديد حيات طلبي اسلامي، پديده اي . در جوامع مسلمان به دست دهد
عاصر و محصول برخورد ميان اسلام و غرب در دوران استعمار، بدين است خاص دوران م

ترتيب، رويارويي كنوني ميان جنبش هاي اسلامي با دولت هاي موجود طرفدار غرب و يا 
با دولت هاي غربي را نمي توان پديده اي نهفته در درون انديشة اسلامي و دشمني ذاتي 

طبيعي مسلمانان در برابر تحقير غرب و سوء اسلام با غرب دانست، بلكه بايد عكس العمل 
 ر آن با دنياي اسلام در نظر گرفترفتا

 
 اصول و مباني فكري نوبنيادگرايان -4

 

با توجه به تغيير و تحولاتي كه در اواخر سده بيستم در سطح جهاني به وقوع پيوست و 
يم به وجود تغييراتي كه در سياست گذاري ها، فناوري ها، تكنولوژي ها، فروپاشي ماركس
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برخي از جنبش هاي گذشته . آمد، جنبش هاي اسلامي نيز دچار تغيير و تحولاتي شدند
اسلامي در زمينة اهداف، مكانيزم ها، سازوكارها،   شيوه ها و الگوهاي رفتاري تغيير پيدا 
كرد، و يا جنبش هاي نويني در جهان اسلام، به وجود آمدند كه متفاوت از جنبش هاي 

آنچه كه . ف مي شوند كه از اين جنبش ها به نام نوبنيادگرايي ياد مي شودگذشته تعري
اهميت دارد؛ علل تغيير و تحول، در جنبش هاي اسلامي و شكل گيري نوبنيادگرايي 
اسلامي و به عبارتي، بررسي خاستگاه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي اين 

سطح . و خرد مورد بررسي قرار مي گيردجنبش ها است كه اين مسئله در دو سطح كلان 
كلان، بيانگر علل جهاني اين جنبش ها است، چرا كه از اهميت اساسي برخوردار هستند و 

اما در سطح خرد و پايين تر، بايد . عامل اصلي اين جنبش ها، تغيير و تحول جهاني است
عللي از قبيل  در سطح كلان و يا جهاني،. به مسائل داخلي جهان اسلام نيز توجه شود

جهاني سازي، اقتصادي جهان، سياست هاي نوين كشورهاي غربي و فناوري هاي نوين 
جهاني سازي يا جهاني شدن، عامل اساسي تغيير . ارتباطي و اطلاعاتي تأثير گذار بوده اند

اين تأثيرات، با توجه . و تحول در جنبش هاي اسلامي به مقولة جهاني شدن باز مي گردد
 : ل مورد توجه مي باشدبه علل ذي

سكولاريسم و  -3افزايش اهميت مسائل فرهنگي    -2چالش هاي هويتي    -1
دموكراسي سازي غربي و افزايش سياست هاي غربي سازي جهان از سوي كشورهاي 

 : به طور خلاصه اصول بنيادين نوبنيادگرايي اسلامي عبارتند از. جهان غرب
مخالفت با انسان محوري  -3. امت گرايي -2. و ايمان نبرد دو گانه تاريخي ميان كفر -1

تأكيد بر مسائل خاص به جاي تأكيد بر  -5.  مخالفت با دموكراسي -4. و يا اومانيسم
ضد يهودي  -7. تأكيد بر دين و اهميت ندادن به مسئله عقل و علم -6. مسائل داخلي

 شاخه اي از وهابيت و ضد شيعه  -9. تكوين گرايي -8. بودن
 خاستگاه  نوبنيادگرايي -4-1

خاستگاه و ريشه هاي راديكاليسم اسلامي را تحت سه عنوان شرايط، فرآيندها و      
حوادث تسريع كننده طبقه بندي كرده كه شرايط به آن دسته از عوامل اطلاق مي شود كه 

يك دوره  اين عوامل، نتيجه فرآيندهايي هستند كه در. ماهيت پايدار و يا نيمه پايدار دارند
حوادث تسريع . زماني طولاني به وقوع مي پيوندند و نتايج خاصي را به بار مي آورند

كننده نيز به وقايع مهم جنگ ها يا انقلاباتي اطلاق مي شود كه موجب تغيير بنيادين در 
نمونه هايي از اين ) 1-4(جدول شماره . پويايي سياسي يك منطقه يا كشور مي شوند

از جمله عللي كه بيش از هر . و حوادث تسريع كننده را نشان مي دهد شرايط، فرآيندها
چيز بر شكل گيري محيط سياسي جهان اسلام و به ويژه جهان عرب تأثير گذاشته است 
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همانا شكست تقريباً همه الگوهاي سياسي و اقتصادي است كه در دوران پس از استقلال 
كلات و ناهنجاري هايي كه دامن گير اغلب مش. در اين جوامع به كار گرفته شده اند

بسياري از كشورهاي اين منطقه از جهان شده است و نيز منشاء بخش عمده افراط گري 
اين مسأله ما را به مفهوم ضد غرب گرايي يا ضد . هايي كه موجب نگراني ما مي شود

يشه آمريكاگرايي رهنمون مي سازد كه نشان مي دهد عصبانيت و خشم مسلمانان عميقاً ر
در ساختارهاي سياسي و اجتماعي برخي سياست هاي خاص آمريكا صرفاً فرصت و بهانه 
اي براي بيان اين خشم و عصبانيت مي باشد عصبانيتي كه با آن نوع ضد آمريكاگرايي 
مبتني بر مخالفت احتمالي با برخي سياست هاي خاص ايالات متحده در راستاي سلب 

كاملاً ... موجود از طريق ابزارهاي ديپلماسي عمومي و مسئوليت از خود در قبال وضعيت 
 . تفاوت دارد

 
 نقش غرب بخصوص امريكا در شكل گيري و رفتارهاي نوبنيادگرايان -4-2
 بنيادگرايي ديني، واكنشي خاص گرايانه در برابر روند ادغام جهاني -4-2-1

 
بنيادگرايي ديني، به معناي كوشش براي احياي ارزش هاي مذهبي، در تقابل      

ايدئولوژي ها و  گرايش هاي مدرن، واكنش عمومي و سراسري در قرن بيستم ميلادي 
بوده و در فرهنگ هاي مذهبي گوناگون اعم از مسيحي، يهودي و اسلامي، پديدار شده 

پيوندي محكم وجود دارد؛ اما اين رابطه ميان  اساساً ميان محافظه كاري و مذهب،. است
محافظه كاري به منزلة ايدئولوژي يا آگاهي سياسي و بنيادگرايي مذهبي، ابعادي جديد پيدا 

 . مي كند
بدين سان، بنيادگرايي مذهبي، همچون گرايش عمومي محافظه كاري، شورشي بر      

ن در همة مذاهب مي كوشند با بنيادگرايا. مدرنيته و ميراث روشنگري غرب بوده است
بنيادگرايي ضد اصول . اعادة تبيين هاي مطلق، به مقابله با نسبي گرايي عصر مدرن برخيزند

يهني فردگرايي، عقل گرايي، دنياگرايي، آزادي، تساهل، دموكراسي، تكثرگرايي، (مدرنيته 
ير عقلي، بوده است؛ در عوض، از گرايش هاي رمانتيك غ) انسان مداري، نسبي گرايي

، )در اشكال مختلف آن(مطلق انگاري ارزشي، جمع گرايي در مقابل فردگرايي، نخبه گرايي
تركيب مذهب و سياست، انضباط اجتماعي، اقتدارگرايي، حصر فرهنگي و نظارت اخلاقي 

 ). 260 -262؛1387جوان شهركي ، .( بر جامعه حمايت كردن است
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 املاسلام هراسي، ريشه ها و عو-2 -4-2   
Islamophobia(اسلام هراسي     

Prejudice(، مفهومي است كه به ترس، پيش داوري ) 
 ( 

Discrimination(و تبعيض
سابقة اين . غير عقلاني در قبال اسلام و مسلمانان اشاره دارد ) 

مورد استفاده  2001سپتامبر سال  11باز مي گردد، اما پس از  1980اصطلاح به دهة 
Ronneymede Trust (»رانيمد تراست«مؤسسه . وسيع تر قرار گرفت

(
انگلستان، كه به امر  

ترس و «اسلام ترسي را به عنوان  1997تبعيض و نفرت در اين كشور مي پردازد، در سال 
اسلام ترسي . تعريف كرد» نفرت از اسلام و بنابراين ترس و نفرت از تمامي مسلمانان

همچنين دربردارندة اين برداشت است كه اسلام بدون ارزشي مشترك با ديگر فرهنگ 
هاي  بنابراين مي توان ادعا كرد كه اسلام هراسي پديده اي ديرين و با ريشه. هاست

فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي مشخص است كه مي طلبد در سطح اروپا و 
در ژانويه . بررسي مستقل و جداگانه اي گردد -يعني خاستگاه اوليه         آن -آمريكا
 (»مجمع بين المللي استكهلم براي مبارزه با عدم تساهل«در  2001سال 

Stockholm
 

International
 
forum

 
on

 
Combating

 
Intolerance

گام هايي براي پذيرش رسمي اين  ) 
اصطلاح برداشته شد و اسلام هراسي در كنار بيگانه ترسي و آنتي سميتيزم به عنوان نوعي 

 ).114؛1386مرشدي زاد ،. ( عدم تساهل پذيرفته شد
 :، هشت برداشت را در ارتباط با اسلام هراسي شناسايي مي كند»رانيمد«گزارش      

تمدن  -2تمدن اسلامي بلوكي يكپارچه، ايستا و بدون واكنش در مقابل تغييرات؛  -1
مجزا كه بدون ارزش هايي مشترك با ديگر فرهنگ هاست، از » ديگري«اسلامي به عنوان 

تمدن اسلامي به عنوان تمدني  -3آن ها تأثير نمي پذيرد و بر آن ها تأثير نمي گذارد؛ 
دن اسلامي به عنوان تمدني بربري، غير عقلاني، ابتدايي فرودست در مقابل تمدن غرب؛ تم

تمدن اسلامي به عنوان تمدني خشن، ستيزه جو،  -4و جنسيت گرا در نظر گرفته مي شود؛ 
اسلام به مثابه ايدئولوژي  -5تهديد كننده، حامي تروريسم و درگير در رويارويي تمدن ها؛ 

انتقادهاي مسلمانان در  -6شود؛ سياسي، براي اهداف سياسي و نظامي استفاده مي 
خصومت نسبت به اسلام به عنوان  -7خصوص غرب، انتقادهايي كهنه و منسوخ هستند؛ 

توجيهي براي رفتارهاي تبعيض آميز در قبال مسلمانان و طرد آن ها از جامعه استفاده مي 
خصومت بر ضد اسلام امري عادي در نظر گرفته مي  -8گردد؛  

 ).http://www.runnymedeorgtrust(شود
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 شرايط منطقه اي و نو بنياد گرايي  -4-2-3
 

در اولين واكنش ها ، اسامه بن لادن و شبكه القاعده ،  2001سپتامبر  11پس از حادثه 
عامل حملات تروريستي در آمريكا معرفي شدند بنا به اظهارات جرج بوش رئيس جمهور 

مظنون به طراحي حملات به مركز » اسامه بن لادن«پاول وزيرخارجه وقت آمريكا  وكالين
آمريكايي ها گفتند كه براي گرفتن او . تجاري و نظامي شهرهاي واشنگتن و نيويورك بود

در صورت لزوم تمامي خاك افغانستان كه پناهگاه اوست را تصرف خواهند كرد به دنبال 
تحويل بن لادن به مقامات ايالات متحده، اين كشور رد درخواست گروه طالبان براي 

به » جنگ با تروريسم«مقدمات حمله نظامي خود را در چار چوب گسترده اي با نام 
ميلادي در حالي كه هنوز چند  2001در نتيجه در هفتم اكتبر. كشور افغانستان آغازكرد

برضد  21گ قرن سپتامبر نگذشته بود، آمريكا به اولين جن 11هفته اي از حملات 
. و شبكه القاعده به رهبري اسامه بن لادن وارد شد ) طالبان( افغانستان و نظام حاكم بر آن 

منظور از اين استدلال اين است كه . بود   مهمترين استدلال ايالات متحده دفاع پيشگيرانه
د، لازم نيست خطري عيني متوجه منافع ملي آمريكا شود تا اين كشور دست به حمله زن

حمله ).   60:  1387اطاعت ، . ( بلكه احتمال وجود خطر نيز براي كاربرد زور كافي است
آمريكا به افغانستان، به دليل شرايط ويژه نظام بين الملل و نيز شرايط خاص داخلي 

محققان مهمترين دليل پيروزي سريع آمريكا . افغانستان ، در كوتاه مدت به موفقيت انجاميد
همكاري كشورهاي مختلف در سايه مبارزه با تروريسم در كنار شرايط  در اين جنگ را

با شكست طالبان، آمريكا در راستاي عملي كردن شعارهايش . داخلي افغانستان دانسته اند
كنفرانس به منظور پايان دادن به مناقشات داخلي افغانستان تعيين  2001نوامبر  26در 

 5سر انجام در . رت سازمان ملل متحد برگزار كرد آينده نظام حاكم بر افغانستان با نظا
قدري ( تصميم به تشكيل دولت موقت به رياست حامد كرزاي گرفته شد 2001دسامبر 
 ). 105 -106؛ 1385سعيد ، 

 ر منطقه دخالتهاي آمريكا د-4 -4-2
 

سپتامبر پايان دوره گذار در نظام بين الملل بود زيرا با خلق و ايجاد دشمن  11حادثه 
جديدي به نام تروريسم زمينه را براي بهره برداري آمريكا از اين دشمن مداخله در نظام 

سپتامبر هر چند وجهه دولت اين كشور را چه در 11رويدادهاي . بين الملل فراهم كرد
ه دار ساخت؛ اما با جهت دهي جديد در سياست خارجي اين داخل و چه درخارج لك

دولت ، شرايطي ويژه براي محافظه كاران در آمريكا پديد آورد تا هدف هاي سلطه جويانه 
آمريكا كوشيد .و هژموني گرايانه خود را با به كار گيري نيروي نظامي پيگيري نمايند 
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وه ندهد ، بلكه آن را در زمرة مسائل تروريسم را، تنها مسئلة مربوط به سياست خارجي جل
مبارزه با تروريسم به كانون . امنيت ملي قرار دهد؛ لذا سعي در ائتلاف و اتحاد سازي نمايد

آمريكا با شعار مبارزه با تروريسم، . اصلي توجهات سياست خارجي آمريكا تبديل شد
هند را به زير پرچم  رقيب ديرينه اش روسيه و رقباي جديدش مانند چين، اتحاديه اروپا و

هر چند برخي از كشورها با گرفتن امتيازاتي به اين ائتلاف پيوستند اما . شعار خود آورد
پديده تروريسم باعث شد . آمريكا توانست نقش هژموني خود را در اين ائتلاف تثبيت نمايد

كه برخي از مفاهيم سياست خارجي ايالات متحده با در نظر گرفتن دشمن جديد به 
اين امر از چند ديدگاه موجب تغيير در حوزه سياست . ورت نوين تعريف و تبيين شودص

 :خارجي و داخلي آمريكا گرديد
زمينه و دليل بسيار )  2. بحران معنا در دستگاه سياست خارجي آمريكا را حل نمود )  1

مني معيارهاي دوستي و دش)  3. خوبي شد تا اقدامات جهاني ايالات متحده توجيه شود 
هركس با ما (آمريكا با ساير كشورها بر اساس نگاه آن ها به پديده تروريسم تعريف شود 

زمينه بهره گيري  از قدرت فراوان نظامي و تسليحاتي ايالات )  4). نيست عليه ماست 
در ائتلاف بين )  5. متحده را فراهم ساخت ، چون اگر از قدرت استفاده نشود خواهد مرد 

اين ) 6روريسم ، بار ديگر به رهبري هژمونيك ايالات متحده تاكيد شد  المللي عليه ت
ايران ، ليبي ، كره شمالي ( حادثه موجب شد كه آمريكا زمينه فشار بر دشمنان قديمي خود

اين عمليات زمينه تسلط بر منافع نفت و انرژي خاورميانه ، )  7. را مساعد نمايد ) و عراق 
استراتژيك را آسان نمود و راه كارهاي اجرايي براي طرح آسياي مركزي و بيضي انرژي 

حضور در منطقه خاورميانه و )  8. خاورميانه بزرگ را در سال هاي بعد فراهم ساخت 
آسياي مركزي موجب اعمال نفوذ بلا معارض ايالات متحده در حوزه نفوذ روسيه و چين ، 

 ) 31:  1385تمنا ، . ( هند و ايران شد 
ي و فقدان يك تهديد جدي، روند استقرار هژموني جهاني آمريكا را با فروپاشي شورو

سپتامبر فرصت بسيار خوبي را در اختيار طرفداران استقرار  11واقعه . اخلال مواجه نمود
زيرا آمريكا توانست با ساختن دشمني جديد، حضورش را . هژموني ايالات متحده قرار داد

در نتيجه اين حوادث آمريكا مفهوم مقابله با . در مناطق مختلف جهان توجيه نمايد
.( تروريسم را به عنوان دكترين سياست خارجي و امنيت ملي خود معرفي كرد

از آنجايي كه راهبرد امنيت ملي آمريكا بر پايه منافع ملي تعريف ).  854؛ 1381امينيان،
 . ني استمي شود ، شناخت اين منافع براي فهم راهبرد آمريكا داراي اهميت فراوا

بدين صورت كه، بعد از . پس از فروپاشي شوروي، اولويت منافع آمريكا تغيير كرد
فروپاشي شوروي منافع آمريكا در كشور هاي اسلامي به تدريج اهميت حياتي پيدا كرد و 
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به تعبير آمريكايي ها با توجه به حمله به . سپتامبر به اوج خود رسيد 11بعد از حوادث 
سپتامبر اينك تروريسم منافع حياتي آمريكا را تهديد مي كند و  11ادثه خاك آمريكا در ح

چون تروريسم ريشه در كشور هاي اسلامي دارد، آمريكا در كشورهاي اسلامي داراي 
از طرف ديگر ، بر اساس راهبرد آمريكا مقابله با تروريسم بعد از . منافع حياتي است

بنابراين . سي در كشورهاي اسلامي استسپتامبر در گروي برقراري دموكرا 11حوادث 
برقراري دموكراسي غربي يا همان ارزشهاي آمريكايي در قلمرو منافع حياتي جاي مي 

( حفظ امنيت آمريكا -1:به طور كلي منافع آمريكا در كشورهاي اسلامي عبارتند از .گيرد 
اختار سياسي تغيير س-2؛ )مقابله با تهديد تروريستي و توليد سلاح هاي كشتار جمعي 

اجتماعي كشورهاي اسلامي ؛  –دگرگوني در زير ساختهاي فرهنگي -3كشور اسلامي ؛ 
مهار قدرتهاي عمده -5ايجاد پيوند ساختاري اقتصادي و سيطره بر منابع انرژي ؛ -4

 جهاني و منطقه اي و مقابله با منطقه گرايي ؛
 
 حضور نيروهاي آمريكايي-5 -4-2

 
ناميده مي شود ، » استراتژي امنيت ملي ايالات متحده « رسماً خط مشي بوش يا آنچه كه 

به كنگره ارائه شده مهمترين و خطر  2002سپتامبر  20و توسط رئيس جمهور آمريكا ، در 
ناك ترين سند دولت آمريكا براي تحديد ابعاد سلطه نظامي و فرهنگي آمريكا بر جهان و 

آمريكاست ؛ از استراتژي دفاعي  جامع ترين متن در توضيح و شرح سياست خارجي
چنانكه روشن ترين سند است براي تفهيم افكاري . گرفته تا موافقت نامه هاي بين المللي 

عمومي نسبت به اين مسئله كه آمريكا تمام قدرت خويش را براي تغيير نظم جهاني بر 
از طريق اساس منافع خود ، چه با قدرت نظامي باشد و چه از طريق اشغال كشور ها يا 

جهان گرايي آمريكايي كه منعكس كننده اتحاد .به كار خواهد گرفت ... توسعه اقتصادي و 
اين خط مشي . ارزش ها و منافع ملي در اين كشور است  در اين خط مشي هويداست

قدرت و نفوذ بي نظير و بي « : مبتني است بر آنچه بوش بدون هيچ ترديدي بيان ميكند 
توفيق . ( »ن كه حكومت آمريكا نهايت بهره را از آن خواهد بردسابقه آمريكا در جها

 ) 68:  1384ابراهيم ، 
سپتامبر نيز متاثر از فرو پاشي شوروي و پايان  11بدون شك راهبرد آمريكا بعد از حادثه 

صلح سه هدف اساسي » گسترش« و » حفظ « ، » دفع « جنگ سرد است  به همين دليل 
دف پوششي براي سه هدف واقعي تر جهت دستيابي به منافع اين سه ه. آمريكا هستند

سرنگوني دولتهاي مخالف ايالات متحده ، جلوگيري از : آمريكا مي باشند كه عبارتند از
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قدرت يابي قدرتهاي ديگر جهاني، باز سازي ساختار سياسي قدرتهاي منطقه اي يا به 
ي سياسي و اجتماعي عبارت ديگر، تسلط بر مناطق حساس از طريق گسترش نظامها

هدف اصلي راهبرد بوش ).  84-86:  1386نعمتي زرگران، .( طرفدار ايالات متحده است
سپتامبر، مبارزه با تروريسم در سطح جهاني و دولت هاي پيشينيان  11دوم بعد از حادثه 

 -1: سپتامبر كه عبارتند از  11ويژگي هاي راهبرد جديد آمريكا بعد از حادثه . آن است
تغيير  -3حل بحران هاي منطقه اي با استفاده از ابزارنظامي  -2له پيشدستي كننده حم

بي اعتنايي به نقش  -5گسترش دامنه مداخله -4) نظامي سياسي با استفاده از ابزارنظامي
 )  8:  1387مجتهد زاده ، ( سازمان 

سازمان هاي . مهم ترين بازيگران صحنه نظام بين الملل هستند به طورسنتي دولتهاي ملي
تروريستي به خصوص با اهداف جهاني همچون القاعده به عنوان يكي از مهم ترين 

مثلاً اين سازمان ها با انجام . بازيگران صحنه نظام بين الملل اهميتي روز افزون مي يابند
ير بر اقتصاد ملي در زمينه هاي عمليات تروريستي توانايي تغيير حكومت ها ، تأث

مذهبي و فرهنگي ميان  –جهانگردي و سرمايه گذاري خارجي ، ايجاد تضادهاي قومي 
ملتها و ايجاد تضاد در روابط دولتها را دارند كه آثار آن در سطح كلان ، امنيت و صلح 

ها و موضوع تروريسم ، تهديد هاي ناشي از آن براي ملت. بشري را به خطر مي اندازد 
دولتهاي منطقه و اهميت آن در روابط با نظام بين الملل و قدرتهاي بزرگ در عرصه نظري 

همچنين .  109؛   1380كاگلر ، . ( و عملي مسايل خاورميانه را تحت تأثير قرارداده است 
 ) 40-30.  1387. بنگريد به الشبوكي

بيشتر بر نقش منفي   2001 سپتامبر 11همچنين  اولين بيانيه اسامه بن لادن  پس از    
مسلمانان در حال حاضر در ذلت و « :   امريكا در كشورهاي اسلامي اتكا داشت ازجمله 

بدبختي و استصنعاف بي سابقه اي به سر مي برند و آنچه امروز آمريكا ذره اي از رنج و 
هان مصيبتي است كه ما مسلمانان در طي هشتاد و اندي سال گذشته با قطعه قطعه شدن ج

ايالات . اسلام پس از جنگ جهاني اول و پس از آن فرو پاشي خلافت اسلامي مي كشيم
زيرا آمريكا است كه از اسرائيل و . متحده مسبب بدبختي و فلاكت مسلمانان است 

آمريكا سالهاست كه  در . تجاوزانش عليه برخي ملت ها مسلمان حمايت مي كند 
( جمله برخي كشورهاي اسلامي را عليه گروهي خصومت با اسلام است و همه جهان و از

بسيج ساخته است به جرم اينكه در برابر آمريكا تسليم ) القاعده و طالبان و پيروانشان
. الشبوكي. ( » نشدند و آنچه را كه به اسم تروريسم به خورد مردم مي دهند، رد مي كنند

1387  ،138-137 ( 
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  رژيم صهيونيستي و نوبنيادگرايي-6 -4-2
 

. روابط آمريكا و اسرائيل با شيوه ها و از رويكرد هاي گوناگون تبيين و توصيف شده است
آمريكا به عنوان يك قدرت جهاني واسرائيل به عنوان يك قدرت منطقه اي پيوندهايي با 

برخي از سياستمداران از اسرائيل به عنوان يكي از قابل اعتمادترين . يكديگر دارند 
برخي ديگر اسرائيل را . متحده در خاورميانه و حتي در دنيا ياد مي كنندمتحدان ايالات 

تلاش براي نزديكي هر چه بيشتر و . يك شريك استراتژيك آمريكا توصيف نموده اند
تعميق روابط بين آمريكا و اسرائيل يكي از عناصر اصلي سياست خارجي آمريكا در سه 

كلي ميان سياستمداران آمريكايي وجود دارد يك اشتراك نظر . دهه و نيم اخير بوده است 
: مبني بر آن كه اسرائيل گستره منافع آمريكا در منطقه خاورميانه را وسعت بخشيده است

اسرائيل به طرز موفقيت آميزي جنبش هاي اسلامي راديكال و ملي گرايانه عربي را در 
ه سه راه و مانعي بزرگ اسرائيل هموار-2. لبنان ، اردن و فلسطين مهار و خنثي كرده است

بر سر راه رژيم هاي نا مطلوب از نظر آمريكا همچون ايران ، سوريه و عراق بوده است 
 ) 118-119؛1382، )3(كتاب آمريكا.(......و

چند  7/10/2001در اولين بيانيه بن لادن كه در نوار ويديويي ضبط شده است در تاريخ 
نفرت قلبي مسلمانان از  -:ان مي باشد كه ساعت پس از آغاز حمله آمريكا به افغانست

آمريكا به جنايت اين كشور عليه امت اسلامي و نقش آن در جنايات تأسيس و بقاي 
 11و آن چه كه در ) طبق قول  الظواهري(سال پيش تا كنون باز مي گردد  50اسرائيل از 

ي كه مسلمانان تا زمان". سپتامبر رخ داد نتيجه طبيعي سياست هاي ظالمانه آمريكا بود
خارج ) ص(فلسطين در سايه امنيت زندگي نكنند و همه ارتش هاي كفر از سرزمين محمد

اظهارات ايمن الظواهري . "نشوند، آمريكا و ملت آمريكا هرگزروي امنيت را نخواهند ديد
آيا به خاطر مي آوريد ": پخش شد 10/9/2003كه از سوي  شبكه الجزيره در تاريخ 

تا در فلسطين و ساير سرزمين هاي اسلامي : را كه گفت) حفظ االله(لادن  سوگند اسامه بن
به امنيت حقيقي نرسيم، آمريكا روي امنيت را نخواهد ديد؟ به مادران سربازان صليبي 
نصيحت مي كنم اگر آرزوي ديدن دوباره فرزندانشان را دارند، هر چه زودتر از حكومت 

به . بازان با تابوت برگردند، آن ها را باز گردانندهاي خود بخواهند قبل از آن كه اين سر
مبادا با كساني كه مشروعيت اسرائيل را به ......برادرانمان در فلسطين را توصيه مي كنيم 

به اعتقاد .»....رسميت مي شناسند و به اندك بهايي فلسطين را  مي فروشندهم پيمان شويد
سپتامبر تا حدود بسياري به  11پس از  برخي از تحليل گران، موقعيت اسرائيل در دوره

نوع كاركرد ايالات متحده در واحدهاي چالش گر هم چون افغانستان، عراق و برخي از 
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گروهي بر اين باورند كه سرنگوني رژيم . كشورهاي ديگر بستگي داشته و خواهد داشت
ي تغيير صدام، تنها هدف نبوده، بلكه دريچه ايست در جهت ايجاد يك فرصت تاريخي برا

نقشه جغرافيايي خاورميانه و خاور نزديك در سطحي كه با سقوط  امپراتوري عثماني قابل 
 ).  69 -67؛ 1996فلدمن، (مقايسه باشد 

 آمريكا و دموكراسي در خاورميانه و جهان اسلام -4-2-7
 

سپتامبر به بخشي عمده از  11راهبرد ترويج دموكراسي در خاورميانه، پس از حملات 
منطق اين كار اين بود كه مبارزه با . هاي آمريكا در مبارزه با تروريسم  تبديل شدطرح 

تروريسم تنها راه حل نظامي ندارد، بلكه براي برخورد ريشه اي با معضل تندروي و 
در . تروريسم در خاورميانه بايد زمينه هاي تحول دموكراتيك در جوامع منطقه فراهم شود

اسي در خاورميانه عملاً به صورت تابعي از راهبرد كلان مبارزه نتيجه راهبرد ترويج دموكر
آمريكايي به اولويت نخست سياست خارجي  مقام هاي ةبا تروريسم مطرح شد كه به گفت

 .اين كشور تبديل شده است
اگر چه مبارزه با تروريسم بحث دموكراتيزه كردن خاورميانه را در محافل واشنگتن مطرح 

اشت كه راهبرد آمريكا در مبارزه با تروريسم زماني كه در ارتباط با كرد، بايد در نظر د
مسئله ترويج دموكراسي در نظر گرفته شود، ضرورت هاي متعارضي پيدا خواهد كرد؛ بدين 
معنا كه، برخي نيازهاي مربوط به مبارزه با تروريسم با انديشه ترويج دموكراسي در 

آمريكايي در اين شرايط ناگزير به انتخاب تعارض قرار خواهد گرفت و سياست گذاران 
در واقع، ايالات متحده از يك سو . يكي از دو گزينه متعارض پيش روي خود خواهند بود

ناگزير است براي مقابله با القاعده همكاري بيشتري با نظام هاي اقتدار گراي عرب موجود 
را فراهم كند و از سوي  در خاورميانه انجام دهد و زمينه هاي جلب همكاري اين نظام ها

ديگر، شواهد موجود نشان  مي دهد كه همين نظام هاي اقتدار گرا در فراهم كردن زمينه 
هاي پرورش تروريسم در جوامع خود نقش عمده اي ايفا كرده اند و براي از بين بردن 
ريشه هاي تروريسم، اين نظام ها بايد جاي خود را به نظام هاي تا حد امكان منتخب و 

ضرورت هاي متعارض جنگ با تروريسم به بوش و سياست خارجي . نماينده مردم بدهند
در مسير » بوش واقع گرا« از يك سو، : اش خصلتي دو گانه و متعارض بخشيده است

اهداف خود جهت از بين شبكه هاي تروريستي روابط گرمي با رژيم هاي مستبد دولت 
زنگ ها را براي پيشبرد و تقويت » ن گرابوش آرما« آمريكا دارد، و از سوي ديگر، 

  )carthers, 2003; p.28.(دموكراسي در خاورميانه به صدا در آورده است
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هم چنين اين نگراني در آمريكا مطرح شده است كه باز كردن سريع فضاي سياسي در نظام 
هاي بسته اي همچون عربستان و كويت و يا حتي مصر ممكن است در كوتاه مدت و ميان 
مدت، به فعاليت و تحرك بيشتر گروه هاي تندرو در اين كشور ها منجر شود و در نتيجه 

در مناطقي هم چون خاورميانه، . نتايج معكوسي در روند مبارزه با تروريسم پديد آورد
برگزاري انتخابات منصفانه و آزاد، نه تنها خطر بروز برخي مناقشات به سبب شكاف هاي 

ر دارد، بلكه اين احتمال را كه برندگان انتخابات ضد دموكراتيك و قومي و فرهنگي را در ب
 ).94-95؛ 1384مير ترابي، (ضد آمريكايي مي باشند، در پي خواهد داشت 

 

 هويت ستيزي غرب و نو بنياد گرايان  -4-2-8
 

موضوع حضور اسلام و مسلمانان در ايالات متحده آمريكا و تأثير گذاري آنها بر تأثير 
از محيط سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي آن در سه قالب و سه فصل  ناپذيري

برخي . تاريخ و گذشته ، حال و موقعيت كنوني و آينده و چشم انداز، قابل بررسي است 
اين حضور را تهديد يا فرصت صرف  و مطلق معرفي كرده و عده اي نيز آن را تهديد و 

ملت سازي و فرهنگ سازي در ميان مهاجران فرصت هم زمان و مركب مطرح و بر لزوم 
. مسلمان و فرزندان آنها كه به صورت اتباع وشهروندان در مي آيند ، تأكيد مي ورزند 

اسلام ، در يك فرآيند زماني با محوريت هويت مدني و دولت و  1»مذهب مدني « اساس 
 .نظام سياسي حاكم بر محيط جغرافيايي و سرزميني است

 

 شار رسانه هاي غربي بر مسلمانان يش فافزا -4-2-8-1
 

در مقاله اي » سياست خارجي « رمزي بارود در مجله  2009در آخرين روزهاي سال 
، نوشت در اروپا و » مسلمانان نبايد هزينه بحران هويت اروپا را بپردازند« تحت عنوان 

رهبران باعث شده تا ) مسيحيت(بسياري فرهنگ هاي ديگر فرود هويت ملي و ديني
سياسي، فكري و اجتماعي تخطئه و تبعيض عليه اسلام و مسلمانان رادر اولويت برنامه 

نخستين وزير مسلمان دولت بريتانيا، » شاهد مالك«هاي خويش قرار دهند و به گفته 
ديروز تلقي مي شود و شاهد نژاد پرستي و تبعيض »يهوديان اروپاي «مسلمان امروز،

نكته مهم اين است كه اسلام بر خوشنت هاي سياسي ). 123 ؛1387جمشيدي ، . ( هستند
عمده پايه ريزي شده است، چنانكه مي توان به فهم مسلمانان از جهاد يا جنگ مقدس 

اما در مكاتب اخير )2008بونر . (گرچه جهاد معاني و تجلي هاي چندگانه دارد.اشاره كرد
ي از معاني  جهاد، مبارزه مسلحانه چنانكه يك. بيشتر بر ابعاد تهديدي آن تاكيد شده است
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درواقع برداشتي كه .است  كه همه افراد اعم ا ر مسلمان و غير مسلمان چنين برداشتي دارند
بسياري از  تحليل گران معاصر .از خواندن قران درباره خشونت عليه مسلمانان  وجود دارد

معاصر مطرح  بحث مي كنند كه خشونت جهادي بعنوان يك شيوه رايج بين مسلمانان
 دانشگاه ايلينوي، استاد .صادقي محمد.(M.steven fish and ……augast 2010.(است
 بيشتر اشتباهات شامل آمريكا عمده روزنامه هاي اسلام در تحت پوشش گفت كه، غربي

 و عدم اختصاص داده شده مسلمان براي هر "بنيادگرا" از بي رويه با استفاده ناراحت كننده
در  توسط مسلمانان مبدا و منطقه اي در ملي يا كه رخ مي دهد اقدامات فرهنگي تمايز بين

 Faatin Haque…….global media .كشورهاي ديگر مشاهده نشده است

islamophobia).(. به طور كلي گفتمان غالب رسانه هاي غربي در مورد مسلمانان حول
م ديني عقب مانده، خطرناك محور پنج موضوع است؛پيوندهاي مسلمانان با تروريسم، اسلا

و غير عقلاني، اسلام بخشي از چند فرهنگ، محتمل بودن برخورد و تقابل ميان تمدن هاي 
 (Moore etal.2008.14).  اسلامي و غربي، اسلام تهديدي براي شيوه زندگي غربي است

همچنين مي توان گفت كه  زمان فروپاشي شوروي و سقوط كمونيسم، رهبران رژيم  
نيستي كوشيده اند با ارايه تصويري از اسلام به عنوان يك دشمن ديرينه، ايالات صهيو

يك نگان اجمالي به بيانيه ها و ....متحده و اروپا رارر جنگ عليه بنيادگرايي وارد كنند
مواضع سياستمداران رژيم صهيونيستي گوياي مواضع سرسختانه آنها در قبال اسلام سياسي 

بنيادگرايي اسلامي  "يس جمهور پيشين اسرائيل در لهستان گفتچنانكه هرزوگ، رئ. است
به سرعت گسترش مي يابد و ونه تنها خطري براي يهوديان، بلكه براي كل بشريت 

  ).101. 1382.جرجيس(محسوب مي شود
به طور كلي مي توان رويكرد رسانه هاي غربي نسبت به اسلام و مسلمانان را به صورت  

اسلام نماد تحجر -2ارايه چهره هاي خشونت آميز از اسلام و مسلمانان  -1؛ ذيل ارايه كرد
ارايه تصويري نادرست و -4اسلام عامل اساسي توسعه نيافتگي مسلمان  -3و استبداد  

 -5تحريف آشكار از مفاهيم و اصول و آموزه هاي دين اسلام همچون جهاد ، حجاب 
استفاده از -6با اسلام و مسلمانان  حمايت از كتاب و آيات شيطاني نماد دشمني غرب 

جهت ارايه ... شگردهاي خاص تبليغاتي و رسانه اي همانند كاريكاتور، عكس ها و 
تصويري غير واقعي از اسلام و مسلمانان تحريف اسلام و مولفه هاي مرتبط با آن از جمله 

يك پروژه .. .شخص پيامبر اعظم ، اصول و آداب و رسوم ، امامان و بزرگان دين اسلام و 
طراحي و برنامه ريزي شده از سوي غرب از دوره ميانه تا كنون بوده است ، كه در قالب 

تبلور ... ها و شكلهاي مختلفي از جمله فلسفي ، نمايشنامه ، رمان، نقاشي ، كاريكاتور و 
مي توان گفت كه گفتمان حاكم بر انديشه غرب نسبت به اسلام منفي و تحريف . يافته است 
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يز بوده است به عبارت ديگر پيشينه فكري ، ادبي، علمي و مردم غرب در ارتباط با آم
مسلمانان مثبت و مطلوب نيست به همين دليل اذهان و نگرش هاي كنوني مردم غرب نيز 

 .با چالشهاي اساسي نسبت به اسلام و مسلمانان مواجه مي باشد

 
 يري گنتيجه -5

 

پردازان  غربي سازي بيانگر تداوم سياست استعماري به نظر برخي كارشناسان و نظريه 
در واقع استعمارگران با توجه به شرايط و مقتضيات جديد، الگوهاي .  جهان غرب است

چنانكه اگر در گذشته تسخير سرزميني، . رفتاري و تاكتيك هاي خود را انتخاب مي كنند
اي اسلامي همچون كودتا استثمار اقتصادي، حملات نظامي، دخالت در امور داخلي كشوره

مورد تاكيد بود، در عصر جهاني سازي الگوهايي همچون سلطه فرهنگي، الگوي هاي .....و
ارزشي و ديني، عرفي سازي، وابستگي فكري نخبگان، توليدات دانشي و فرهنگي مورد 

اگر استعمارگري گذشته آشكار بود نوع جديد يا غربي سازي سلطه پنهان . تاكيد هستند
در  استعمارگري گذشته بيشتر از ابزار هاي نظامي و  اقتصادي  استفاده مي شد در . است

الگوهاي جديد از  بيشتر از ابزارهاي رسانه اي و فرهنگي و به طور كلي ذهني بهره گرفته 
در استعمارگري نوع گذشته بيشتر از تاكتيك هايي همچون كودتا، حمايت از . مي شود

استفاده مي شد در نوع غربي سازي بر تاكتيك هايي همچون .....ديكتاورها و نخبگان و
، "دموكراسي سازي  جهان اسلام"،"پايان تاريخ"، "برخورد تمدن ها"، "اسلام هراسي"
به عبارت ديگر استعمارگران به بهره گيري از . تاكيد مي كند....، و"راديكاليسم اسلامي"

اطلاعات، پست مدرنيسم،جهان نظريات و تئوري هاي جديد همچون جهاني شدن، عصر 
در صدد پيشبرد سياست هاي .....زيست، پست سكولاريسم، جامعه پسا صنعتي و

البته اين سياست هاي نوين جهان غرب . استعماري و يكجانبه خود در جهان اسلام هستند
ناشناخته بوده ....با توجه به ماهيت پنهان خود،  براي بسياري از نخبگان، اقشارجامعه و

همين دليل ممكن است خود ناخودآگاه به ترويج چنين انديشه ها و  سياست هايي مي  وبه
عوامل و متغيرهايي در شكل گيري  و نهادينه سازي غربي سازي و خيزش هويت .پردازند

 اند؛ديني از سوي جنبش هاي بنيادگراي ديني دخيل بوده
به طور كلي مي توان تاثيرات جهاني شدن را در نوبنيادگرايان اسلامي در عناصري 
همچونفروپاشي هويت هاي يك جانبه و خالص،  فروپاشي عناصر هويتي ديني و 

،  افزايش تقابل هاي هويتي، گسترش فرهنگ غربي، خاص گرايي )سنت ها(تاريخي
زمرگي عناصر هويتي،   تاكيد بر فرهنگي، ناكارآمد نشان دادن ارزش هاي اسلامي، رو
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هاي عرفي برتري الگوها و سرمشق هاي فكري و ذهني غرب، ترويج افكار و انديشه
تلاش در جهت زوال ارزش هاي سياسي  سازي، دموكراتيزاسيون سازي جهان اسلام،  

اسلام، تاكيد بر روي كار آمدن نخبگان طرفدار غرب، تداوم دوسياست؛ پروژه اسلام 
ر غرب و مدافع اسلام غير سياسي در جهان اسلام، تقسيم بندي  نوين از كشورها؛ هراسي د

همچون تقسيم بتدي بر اساس بر اساس تمدن و فرهنگ، دسترسي به اطلاعات و رسانه ها 
 .مورد بررسي قرار داد.....و

گفتمان غربي سازي سياست و راهبرد نوين برخي كشورهاي قدرتمند كنوني بخصوص 
گرچه شايد بتوان گفت كه برنامه . باشدجهت تثبيت سلطه خود در جهان ميآمريكا در 

-ها،  برنامهمدون و طراحي شده براي اين مقوله وجود ندارد ولي در عمل تمامي سياست

. باشندها و الگوهاي نظري و عملي غرب در جهت تحقق  غربي سازي ميها ، ايدهريزي
. توان از آن به عنوان گزاره حاكم بر جهان نام برددر واقع غربي سازي گفتماني است كه مي

هاي مختلفي به وجود آورده است در سطوح اي كه در درون خود نظريات و تئوريگزاره
. اي و جهاني و همچنين در سطح خرد و كلان شكل گرفته استمختلف داخلي، منطقه

گرچه . پردازندمي گفتماني كه همه در چارچوب تعريف شده به ارايه ديدگاه آراء خود
هاي مقاومتي وجود دارند چنانكه از ديدگاه برخي كارشناسان گفتمان اسلام گرايي گفتمان

آيد كه اين گفتمان و خط مشي جمهوري اسلامي به عنوان گفتمان مقاومتي به شمار مي
باشد و در مي  اي و جهاني مقاومتي به تدريج در حال افزايش قدرت خود در سطح منطقه

قع در ساختار و شالوده روايت كلان، غربي سازي گسست به وجود آورد، چنانكه جهان وا
-شاهد فروريختن اصول حاكم تعريف شده در جهان از سوي غرب و شكل گيري گفتمان

 . باشدهاي جديد بخصوص در عرصه جهان اسلام مي
 

 كتابنامه 
 منابع فارسي  -الف

دانش : بزرگ جديد، ترجمه اسداله شفاعي؛تهران، اسلام، نفت و بازي ) 1379( احمد رشيد
 .هسته اي

 ، اسلام و پاكستان، پاكستان، لاهور، المورد، ). 1995( احمد نديم خورشيد

، گفتگو، شماره »اسلام گرايان و مسئله خشونت در مصر«) 1376زمستان (احمدي حميد
18 

در خاور ميانه؛ طرح آينده جنبش هاي اسلامي «.) 1377تابستان و پاييز ( احمدي حميد،
 ، فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال  پنجم، شماره دو وسه»يك چارچوب نظري
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 ني. تهران. ترجمه شجاع احمد وند. جنبش هاي اسلامي معاصر). 1389(اسپوزيتو و هال
ترجمه حميرا مشير زاده، . نظام جهاني، اقتصاد، سياست، فرهنگ) 1387( اكسفورد باري 

 .لعات سياسي و بين المللي وزارت علوم خارجهدفتر مطا: تهران

، مركز پژوهش هاي »سرنوشت جنگ آمريكا با تروريسم بعد اسامه بن لادن«برزگر كيهان 
 .1390علمي و مطالعات استراتزيك خاورميانه، 

كتاب . ( نفت خاورميانه: استراتژي امنيت ملي آمريكا)  1384( برنا بلداجي  سيروس 
 .موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران ، تهران ) 7آمريكا 

هم آوايي اصول گرايي مسيحي  _ايالات متحده اسرائيل ).  1382( بروجردي عبدالهادي 
موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين : تهران)  3و صهيونيسم كليمي، كتاب آمريكا 

 .المللي ابرار معاصر تهران

ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران . مردم، دولتها و هراس)  1379( بوزان باري 
 .پژوهشكده مطالعات راهبردي

ترجمه هرمز همايون پور، . دولت رفاه در اروپا)  1380( بونولي جوليانو و ويك، جرج 
 .تهران؛ موسسه عالي تأمين اجتماعي

دانشگاه : تهران. خرد جاويدانسنت گرايي و بنياد گرايي در كتاب ) 1382( پازوكي شهرام 
 .تهران 

ترجمه مهشيد مير معزي ، چاپ اول، . بن لادن كيست ؟)  1380( پولي ميشل، خالد دوران 
 .انتشارات روزنه : تهران

بر شيوه هاي مطالعه اسلام و  2001سپتامبر  11تأثير حوادث «توفيق ابراهيم حسين 
 .1384، 1شماره  12فصلنامه خاورميانه سال » جنبش هاي اسلامي

 سايت باشگاه انديشه، » چيستي نو بنياد گرايي اسلامي«) 1386(جوكارمحمد صادق
) گردآورنده(فاطمه گوارايي . از مذهب به سوي انسان گرايي اسلامي) 1380(حنفي حسن 

 .يادآوران: تهران

ترجمه حميد   . جنبش هاي اسلامي معاصر در جهان عرب) 1377(دكمجيان هراير
 كيهان: تهراناحمدي، 

. سپتامبر 11، آينده جنبش هاي اسلامي پس از)1387(رفعت سيد احمد، عمرالشبوكي 
 ).ع(دانشگاه امام صادق : ترجمه ميثم شيرواني، تهران

 .موسسه بوستان كتاب :ترجمه حسن فرشتيان،قم. اسلام جهاني شده) 1387(روآ اليويه 

: حسين مطيعي امين،قم. حسن شانه چيترجمه م. تجربه اسلام سياسي) 1387(روآ اليويه 
 .انتشارات اسلامي
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افغانستان، اسلام نو گرايي سياسي، ترجمه ابوالحسن، سروقد مقدم، ) 1373(روآاليويه 
 .آستان قدس رضوي: مشهد

،گفتمان جهاني شدن و اسلام سياسي در افغانستان پسا )1388(سجادي عبدالقيوم 
 .دانشگاه مفيد : طالبان،قم 

، ترجمه محمد »جهان در آيينه هويت: اسلام گرايان و جهاني شدن«). 1385(وانالسيد رض
 ، 19مهدي خلجي، فصلنامه نقد و نظر، شماره 

،جلد )قدرت وهويت (،عصر اطلاعات،اقتصاد،جامعه وفرهنگ )1380(كاستلز مانوئل
 .طرح نو:دوم،ترجمه حسن چاوشيان ،تهران 

 .دفتر فرهنك اسلامي :عباس آگاهي ،تهران :،اراده خداوند ،ترجمه ) 1370(كپل زيل 

دفتر مطالعات سياسي وبين :،جهاني شدن و تروريسم ،تهران )1387(ناجي راد محمد علي  
 .المللي 

نقش سياسي جنبشهاي :،پرويز كريمي ناصري ،اسلام گرايي )1381بهار (هانتر شيرين 
 .1،سال نهم ،شماره اسلام گرا در خاورميانه معاصر ،فصلنامه مطالعات خاورميانه 
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